
 

 

 نحوه مواجهه حضرت ابراهیم)ع(با مشرکان در قرآن کریم 

 میلاد جعفری 

 

   چکیده:

دراین       ای   مقالهآنچه  کتابخانه  روش  دادیم،   به  قرار  بررسی  ابراه  ینحوه    مورد  )ع(در  میمواجهه حضرت 

وگو پرداخت و با استفاده  سبک و اسلوب با آنان به گفت   نیکوتر یبا ن  نیمشرک   یمواجهه با تفکرات باطل و خراف

که به دست بشر    یباطل و پرستش بت ها  د یآنها واستدلالات خود توانسته آنها را از عقا  یاز فطرت خداجو

بخاطر    ستیزی که در آن م  یابا توجه به ساختار جامعه  ز ی)ع( ن  میبراهساخته شده باز دارد. روش حضرت ا

با مشرکین    (ع )  حضرت ابراهیم  .با مردم بود״  مناظره و محاجه  ״    انیوجود شرک مردم نسبت به پروردگار عالم

ها ویژگی های  از  ابتدا برای شناخت نسبی از تفکر آنکه در از زبان قرآن کریم برای ادای رسالت خویش، است 

و پذیرش طرف مقابل تاثیر    ( ع)   رسالت حضرت ابراهیم آنان را مورد بررسی قرار دادیم، که این ویژگی ها در  

با بت پرستی و عقاید خرافی آنها را به دو قسمت مطرح کرده      از طرف دیگر نوع برخورد حضرت   بسزایی دارد.

واکنش های آنان در برابر حضرت    قسمت اول مربوط می شود به احتجاجات آن حضرت با مشرکین و  ایم.

  براهین و استدلالاتی که حضرت ابراهیم   قسمت دوم   ،  ( و همچنین نوع واکنش های آن حضرتع)  ابراهیم

 برای مقابله با تفکرات باطل آنها به کار برده است. ع(  )

 کلید واژه: 

 نیاکان  -  مشرکین  - حضرت ابراهیم)ع( - بت پرستی 

 مقدمه: 

خداوند متعال قرآن کریم را برای رشد و هدایت انسان ها بر قلب پیامبر)ص(نازل کرده است و در آن       

هدایت انسان می شود را در قابل برخی زندگی نامه انبیاء الهی مطرح کرده است که یکی از  مسائلی که سبب 

آنها حضرت ابراهیم)ع(می باشد.حضرت ابراهیم)ع(زندگی و رسالت خویش را در میان قومی آغاز کرد که دارای  

بودند که این ویژگی ها کار را برای حضرت ابراهیم)ع(دشوار می کرد. این قوم به رغم آشنایی با    ویژگی های 

ب جاهلی  علم نجوم، در مسائل اعتقادی در اثر جهل و نادانی و ضعف فکری،گرفتار انواع شرک شده و با تعصّ

مسائل حضرت ابراهیم)ع(روش های گوناگونی برای مقابله با این  تمام این    بر آن اصرار می ورزیدند.در مقابل

ما در    تفکر کفرآمیز آنها پیش گرفت تا فطرت خفته آنها را بیدارسازد و آنها را متوجه خداوند متعال گرداند.

این پژوهش در نظر داریم که نحوه مواجهه حضرت ابراهیم)ع(را با استفاده از روش های استدلال قرآنی مورد  



 

از طرفی دیگر همین نحوی مواجهه حضرت روش و شیوه به ما می آموزد تا در مقابل این  بررسی  قرار دهیم ،

ما در این مقاله در ابتدا برای شناخت ازآن قوم ویژگی های از آنان    نوع تفکرات باطل به نحوی اقدام نماییم.اما

کرده    روش مواجهه حضرت ابراهیم را به احتجاجات و براهین تقسیمرا مطرح کرده وبا استفاده ازقرآن کریم  

     ایم.

 

 

 ی های قوم حضرت ابراهیم)علیه السلام( ویژگ

(زندگی و رسالت خویش را در میان قومی آغاز کرد که به رغم آشنایی با علم نجوم، در مسائل  ابراهیم)ع    

در  ورزیدند.    ر می تعصّب جاهلی بر آن اصرااعتقادی در اثر نادانی و ضعف فکری، گرفتار انواع شرک شده، با  

اگرچه که ویژگی های دیگری وجود دارد که ما مهمترین های    زیر به برخی ویژگی های آن قوم می پردازیم 

 : انها را بیان خواهیم کرد 

 :فکریضعف .1

باستانی در بابل مورد  وجود تمدّن  اند مدّن مادیّ در عصر خویش بوده تازان تپیش  ( )عابراهیم حضرت    قوم      

پذیرش همه بوده، نیازی به اثبات ندارد؛ با وجود این، انحطاط در ابعاد معرفتی و انسانی، از مشخّصات عمومی  

درجه از انحطاط   (اینابراهیم)ع  حضرت  حتیّ،بقره  258است تا آن جا که طبق برداشتی از آیه ()عقوم ابراهیم 

  1.نداشتباور تگی تعقّل را از آنانفکری و آشف

  گردد، مى   فراهم   بندگان  سوى  از  آن   مقدمات  اما  است  خدا  بدست  ضلالت  و  هدایت  چه  گر   که  شودمى   معلوم

  او   به   حقایق   درک   اجازه  و  افکند مى   سایه   قلب  آیینه  بر   تارى،   و  تیره   ابرهاى  همچون   گناه  و   ستم   و   ظلم

ازاین ساده لوحی وضعف فکری  آن قوم استفاده نموده  و پر واضح    2.دهد نمى به  است که نمرود  آنان را  و 

  و   جهل   و  فکرى  انحطاط  آن  و  است  چیز   یک  این انحرافات  همه  ریشه  البته   پرستش خود وادار کرده است.

  راهنمایى   و   تربیت   و   تعلیم  با  که  است  خداشناسى  و   خداجویى   مسائل  در   صحیح  رهبرى   عدم  و  بشر  نادانى

 . باشد مى   پیشگیرى   قابل   خوبى   به   انبیاء

  ()ع نیزدردعایی به این ویژگی قوم ابراهیم  (عامیرمؤمنان)بارک  وجود مقدس و ماز طرفی دیگر  همچنین  و  

 3.نجي ابراهيم من القوم الجاهلين يامن اشاره کرده است:

1 
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 علم نجوم: . آگاهی به 2

آنان به علم نجوم است. آنان از این علم، هم برای محاسبات فلکی    آگاهی  های قوم ابراهیم،  ویژگی   از دیگر      

کردند. یعقوبی  هم به منظور آگاهی از حوادث آینده استفاده می جهت تعیین اموری مانند کسوف و خسوف، و 

برد که این علم را به نمرود آموخته  از مردی به نام »لـلـطق« )در اصل منبع بدون نقطه ضبط شده( نام می 

 1.بود

 .پیروی از اعتقادات باطل نیاکان 3

 2عابِديِنَ  لَها  آباءَنا  وَجدَْنا  قالُواسوره انبیاءاین مطلب را از زبان خود بت پرستان بیان میفرمایید:  53آیه      

های اجتماعی ، تعصّب قومی و زیر بنا بودن این تعصّب در پدیده()عهای قوم ابراهیمیکی از بارزترین ویژگی 

 .است بوده 

که مربوط به    ی ات یآ  ری)ع( اشاره شده است در ز   میبه سرگذشت حضرت ابراه  می از قرآن کر  ی مختلف  اتیدر آ

 م یکرده ا م یرا به دودسته تقس اتیوآن آ  می آور ی باشد را م ی )ع( با مشرکان م می روش مقابله حضرت ابراه

قوم خود   یکه آن حضرت برا  یبرهان ها گرید ی)ع(با قوم خود ودسته میاول احتجاجات حضرت ابراه دسته

 به کار برده است. 

 ابراهیم)ع(  جات حضرت احتجا  2

 3و إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لَِِبِيهِ آزَرَ أَتَت َخِذُ أَصنَْاماً آلِهةًَ إنِ ِي أَرَاكَ وَ قَومَْكَ فِي ضَلالٍَ مُبِينٍ. (  1

از آنجا که این سوره جنبه مبارزه با شرک و بت پرستى دارد و روى سخن بیشتر در آن از بت پرستان است      

مفسّران، چهره کاوش  از  گروهی  استفاده شده،  مختلف  از طرق  آنها  بیدار ساختن  براى  از  گرانه و  که  را  ای 

برای طرح احتجاج در فضایی مناسب    مشرکان ابراهیم)ع(در آیات سوره انعام ترسیم شده، موضعی از سرِ مدارا با  

یابی  اند؛ ولی گروهی دیگر، این احتمال را که ابراهیم)ع(خود نیز به راستی در حال کاوش برای دستدانسته 

اند؛  ای روشن در مسأله ربوبیّت بوده طرح کرده و آن را منتفی ندانسته و حتّی بعضی آن را پذیرفته به نتیجه 

شناخته    مؤیّد آن است که وی حقیقت را  می   إِنِ ي قَدجاءنَِي مِن العِلمِ مَالَم يأَتكَِ...(  أَبَتِيـمریم )  43ولی آیه  

گرانه ابراهیم)ع(از سر مدارا و به منظور  دار تدبیر امر وی بوده است؛ بنابراین، موضع کاوش   و خداوند، خود عهده 

ابراهیم )ع(اشاره کرده و منطق نیرومند    گذشتاى از سرروشن ساختن عقیده مشرکان بوده در اینجا به گوشه 

 ها ضمن چند آیه به خاطر آورده است. او را در کوبیدن بت

 

 
 23،ص1ج ، یعقوبی خیتار ،ی عقوبی .1

 53انبیاء:.2

 74.اتعام:3



 

 

«  فلم ااشاره دارد، به ضمیمه تعبیر »  74که به بطلان الوهیّت اصنام در آیه    1  كَذ لِكَ نُرِي إِبرهيم...«و جمله » 

جریان استدلال در دهد که آیات به هم مربوط، و رساند، نشان میکه ارتباط ما بعد به ماقبل را می  76در آیه  

«  نُريسازد که کلمه »امر اجرام با استدلال در امر اصنام، یک جریان به هم پیوسته است؛ در نتیجه آشکار می 

چنان ادامه یافته و منظور از آیه این است که ما ملکوت آسمان و  گوید که هم جریانی در گذشته را باز می 

ها به  زمین را به ابراهیم نشان دادیم و این امور، او را بر آن داشت که با پدرش آزر، در زمینه پرستش بت 

گاه که شب،  چنان کمک کردیم تا آن برخاسته، گمراهی آنان را روشن سازد و با این موهبت،او را هم محاجّه  

 2ای را دید.وی را فرا گرفت و ستاره 

ها و زمین  پرستی دستاورد مشاهده ملکوت آسمان پرستی و اجرام های ابراهیم بر ضدّ بت احتجاج بنابراین اولّا  

گاه همان روزی بوده  پرستان، در شامدهد که جریان احتجاج برضدّ ستارهبوده است. ثانیاً ترتیب آیات نشان می

پرستی  آید که او روز را تا شام به ردّ بت پرستی احتجاج کرده و در نتیجه به دست می که ابراهیم)ع(برضدّ بت

پرستی پرداخته و هنگام طلوع خورشید،    پرستی و ماه و شب را تا طلوع خورشید، به احتجاج برضدّ ستاره  

 3ربوبیّت آن را نفی و توحید را اعلام کرده است؛

او طیّ مدت تقریباً دو روز و یک شب )شبی که در میان دو روز بوده( رخ    اتبنابراین، گویا مجموع احتجاج    

بیش از  )داده و پایان یافته است؛ ثالثاً با نظر به این که سیّاره زهره به سبب نزدیک بودن مدار آن با خورشید،  

گاهان  الشعاع نباشد، گاهی در صبح که تحت از آن فاصله نگرفته و پیوسته همراه آن است، هنگامی(  درجه 47

از طلوع خورشید در مشرق ظاهر می  شام پیش  در  گاهی  و  پدیدار  شود  مغرب  آن در  از غروب  گاهان پس 

های هیجدهم، نوزدهم و بیستم(  ها که ماه در »مقابله« قرار دارد )چون شبگاه در برخی شبگردد؛ آن می 

  77و   76رو و با توجّه به ظاهر آیات  از این  غروب سیّاره زهره با فاصله یکی دو ساعت با طلوع ماه همراه است؛ 

انعام که طلوع ماه را به افول کوکب متّصل ساخته و نیز درخشندگی خاصّی که ستاره یاد شده دارد که با فرا  

آید که در میان سیّاراتی  کند، به دست می ای توجّه بیننده را به خود جلب می رسیدن شب پیش از هرستاره

 4ارائه داده است. 3هایی است که آیه  پذیرترین سیّاره با ویژگی اند، زهره، انطباق پرستیدهها را می که صابئان آن 

 1اند.روایات اهل بیت)ع(نیز کوکب یاد شده را زهره دانسته 

از شیوه سخن ابراهیم)ع( استفاده شده که گویا پیش از روبه رو شدن با مشرکان در انزوای کامل به سر      

انسانی،  می  اجتماع  با  که  است  ابتدایی  فطری  انسان  وضعیّت  کامل،  طور  به  او  وضعیّت  نتیجه،  در  برده؛ 

های آن و آداب و رسوم حاکم بر آن، آشنایی نداشته و ناگهان با این همه آشنا شده است. همین پیچیدگی 

که درباره  پرستان بیان کرده نیز مشاهده کرد؛ چنان های او را با بتتوان در دیگر آیاتی که احتجاج حالت را می 

 

 75.انعام:1

 173و 170و 169، ص7ج زان،یالم ، یی.طباطبا2
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 174.همان، ص4



 

جا که او  پرستی را ندیده بود. از آن ها چیستند؟ گویی هرگز بتپرسد که این ها از آزر و قوم خویش میبت

توان این گونه سخن را )آن هم در نخستین  دانسته نمی همواره خود را در برابر آزر به رعایت ادب ملزم می 

 2دانسته، به شمار آورد. ها را مقدّس می برخوردها با آزر( تحقیر خدایانی که آزر آن 

کند، زیرا  هاى توحیدى و مبارزه با بت روى این سرگذشت تکیه مى   قابل توجه اینکه قرآن در بسیارى از بحث

 مشرکان عرب بود.  ابراهیم)ع(مورد احترام تمام اقوام مخصوصاً

آیا این بتهاى بى ارزش    " نخست ابراهیم)ع( پدر )عموى( خود را مورد سرزنش قرار داد و به آنها چنین گفت:

 ؟! "اید و موجودات بیجان را خدایان خود انتخاب کرده 

به سخن    أَتَت خِذُ أَصناماً ءَالهِةًَ إنِِ ي أَركَ و قَومَكَ فِي ضلَـل مُبين« انعام خطاب به آزر: »  74سخن او در آیه  

 کند؛سره انتقاد می ها با مخاطب خود مأنوس بوده و به همین دلیل، یک ماند که مدّت کسی می 

چه گمراهى از این    "بینم بدون شک من، تو و جمعیت پیروان و هم مسلکان تورا در گمراهى آشکارى مى   "

شعورى را پناهگاه خود بپندارد و  آشکارتر که انسان مخلوق خود را معبود خود قرار دهد، و موجود بیجان و بى 

 3إنِ ِي أَراكَ وَ قَومَْكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ(.حل مشکلات خود را از آنها بخواهد )

   4إِذْ قَالَ لَِِبِيهِ يَا أَبتَِ لِمَ تَعْبدُُ مَا لَا يَسمَْعُ وَ لَا يُبْصرُِ وَ لَا يغُْنِي عَنْكَ شَيْئاً.(: 42)  هی آ می ( سوره مبارکه مر2

های  اظهار خضوع همراه با دعا و درخواست به انگیزه جلب نفع و دفع زیان یا سپاس در برابر نعمت   عبادت،

ها از بارزترین صفات ربوبیّت، یعنی علم و قدرت تهی بوده؛ در نتیجه  داده شده از سوی معبود است؛ ولی بت 

 شوند. گران خود آگاه می نه توان رساندن خیر به عابد خویش ونه دفع شر از او را دارند و نه از عبادت پرستش
4 

 

 

آن حجت این است که پرستش بتها از دو جهت باطل است، یکى اینکه پرستش به معناى اظهار خضوع    حاصل

گیرد مگر در جایى و در حق معبودى که  و مجسم نمودن عابد، ذلت خود براى معبود است، و این صورت نمى 

شنوند،  و نه مى   بینند مى ها جماداتى هستند صورتگرى شده وفاقد تصور، و نه    از حال عابد آگاه باشد، و بت 

 کند.این معنا را بیان مى "ما لا يَسْمعَُ وَلايُبْصِرُ  " پس عبادت آنها لغو و باطل وبى اثراست،جمله

اى است که عاید عابد و دعا کننده  اینکه عبادت و دعا و دست حاجت دراز کردن براى فایده   گرید  ی طرف  واز

شود، و یا ضررى از او دفع گردد، و این لا محاله متوقف بر قدرت معبود است، و بتها قدرتى بر جلب نفع به  
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و به این جهت نیز عبادت آنها    کنند،نمى سوى عابد و دفع ضرر از وى ندارند، پس به هیچ وجه دردى از او دوا  

 دار بیان آن است.عهده  "وَ لا یُغْنِی عَنْکَ شَیْئاً " لغو و باطل و بى اثر است، و این معنا را جمله

 1إِذْ قالَ لَِِبِيهِ وَ قَومْهِِ ما هذهِِ الت مَاثِيلُ ال َتيِ أَنْتمُْ لَها عاكِفوُن( 3

همان بتهایى است که به منظور پرستش و پیشکش قربانى نصب    "این تماثیل  "مقصود آن حضرت از کلمه    

کرده بودند، و پرسش آن حضرت از حقیقت آنها براى این بود که از خاصیت آنها سر در آورد، چون این سؤال  

اجتماع را اجتماعى دینى یافته،    را در اولین بارى که به داخل اجتماع قدم نهاد کرده، وقتى وارد اجتماع شده، 

پرستیدند و با این همه سؤال او دو سؤال است یکى از پدر و دیگرى از قوم و سؤالش  که سنگ و چوبهایى را مى 

 2آید.از پدر قبل از سؤال از مردم بوده، چنان که از آیات سوره انعام چنین بر مى 

 تحقیر کرد.   هایى را که در نظر آنها فوق العاده عظمت داشت شدیداً با این تعبیر بت  "حضرت ابراهیم)ع( "

در اینگونه موارد معمولا اشاره به غیر عاقل است و اسم    "ما  ")اینها چیست؟( و تعبیرما هذه"    " : با تعبیراولاً

 رساند و گرنه مناسب، اشاره به دور بود. اشاره به نزدیک نیز در این گونه موارد و خود نوعى تحقیر را مى 

روح است )تاریخچه  به معنى عکس یا مجسمه بى  "جمع" تمثالتماثيل"    "زیرا  "تماثیل  "با تعبیر به  :ثانیاً

صورت    ها و عکسها در آغاز جنبه یادبود پیامبران و علماء داشته، ولى تدریجاً گوید: این مجسمهپرستى مى بت

 قداست به خود گرفته و معبود واقع شده است(. 

دهد که به معنى ملازمت همراه با احترام است نشان مى  " عکوف " با توجه به معنى "أَنْتمُْ لهَا عاكِفُونَ  "جمله

چرخیدند سائیدند و بر گردشان مى که آنها آن چنان دلبستگى به این بتها پیدا کرده بودند و سر بر آستانشان مى

 که گویى همواره ملازم آنها بودند.   
5 

       

                

ابطال بت   این    براى  استدلال روشنى است  ابراهیم)ع(در حقیقت  بتها مى گفتار  از  آنچه  زیرا  بینیم  پرستى 

دهد،  همین مجسمه و تمثال است، بقیه تخیل است و توهم است و پندار، کدام انسان عاقل به خود اجازه مى 

انسانى که خود اشرف    اکه براى یک مشت سنگ و چوب این همه عظمت و احترام و قدرت قائل باشد؟ چر

مخلوقات است در برابر مصنوع خویش، این چنین خضوع و کرنش کند، و حل مشکلات خود را از آن بخواهد؟!  

پرستان در حقیقت هیچگونه جوابى در برابر این منطق گویا نداشتند جز اینکه مطلب را از خود رد  ولى بت 

کنند  و نیاکان خویش را دیدیم که اینها را پرستش مى  درانا پکنند و به نیاکانشان ارتباط دهند لذا» گفتند م

 1و ما به سنت نیاکانمان وفاداریم«
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 2(73( أَوْ یَنْفَعوُنَکُمْ أَوْ یَضُرُّون)72( قالَ هَلْ یسَمَْعوُنَکُمْ إِذْ تَدْعُونَ )71نَعبُْدُ أصَْناماً فَنَظلَُّ لهَا عاکِفِینَ ) قالُوا(4

آمیز آنان به  پاسخ ابتهاجپرستی بوده، و عمومی مردم به سوزاندن ابراهیم، گواه تعصّب شدید آنان به بت   رأی

لهَا عکِفِین« نشان می فَنَظَلُّ  أصَنَاماً  نَعبُدُ  به بت ابراهیم)ع(: »قالوا  تا چه حد  افتخار  دهد که  پرستی خویش 

 اند.کرده می 

 شنوند؟.هَلْ یسَْمَعُونَکُمْ إِذْ تَدْعُونَ«ابراهیم )ع( پرسید:)هَلْ یسَْمَعُونَکُمْ( آیا بتها صداى شما را مى  »قَالَ

این جمله اعتراض ابراهیم )ع( بر بت پرستى ایشان    "قالَ هَلْ یسَمَْعُونَکُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ یَنفَْعُونَکُمْ أوَْ یَضُرُّونَ  "

 است از دو جهت:

ل عابد و گدایى او را براى معبود مجسم سازد و این  اول اینکه: عبادت، عبارت است از کارى که حالت تذلّ   

شود، باید عابد معبود را بخواند، خواندن هم وقتى صحیح و معقول است که معبود  صداى عابد  بدون دعا نمى 

 پس پرستش آنها معنا ندارد.  ند،شنورا بشنود و اصنام، جماداتى هستند که گوش ندارند و صدایى نمى 

پرستند، یا به طمع خیر او است و یا از ترس شر او در صورتى  اینکه: از این جهت که مردم هر اله را که مى   دوم 

که اصنام جماداتى هستند که قدرت بر رساندن خیر و دفع شر را ندارند. وحداقل چیزى که در معبود لازم  

بشتابد، یا لااقل از مخالفت فرمان او    ریش است این است که نداى عابد خویش را بشنود، و در گرفتاریها به یا

 اى باشد.واهمه 

در این بتها چیزى که نشان دهد آنها کمترین درک و شعورى دارند، و یا کمترین تأثیرى در سرنوشت    اما   

خورد، فلزات یا سنگ و چوبهاى بى ارزشى هستند که خرافات و نیروى توهم و پندار به  انسانها، به چشم نمى 

بت پرستان متعصب در برابر این سؤال منطقى به همان پاسخ قدیمى   ولى  آنها چنین موقعیتى بخشیده است.

گفتند: این مسائل مطرح نیست، مهم آن است که ما نیاکان خود را یافتیم که    " و تکرارى خود پرداختند و

 4کنند.چنین مى 
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لَكُمْ رِزقْاً فَابْتغَُوا    تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الل هَِ أَوثْاناً وَ تَخلُْقُونَ إفِْكاً إِن َ ال َذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الل هَِ لا يمَْلِكُونَ  إنِ َما(  5
 ( تُرجْعَُونَ  إِلَيهِْ  لهَُ  اعْبُدوُهُ وَ اشْكُرُوا  الر ِزْقَ وَ  الل هَِ  قَبلِْكُمْ ومَا علََ  وإِنْ(  17عِنْدَ  أمَُمٌ مِنْ  فَقَدْكَذ َبَ    ى تُكَذ ِبُوا 

 ( 19الل هَِ يَسيِرٌ ) ىيَروَْا كيَْفَ يُبْدئُِ الل َهُ الْخلَْقَ ثُم َ يعُِيدُهُ إِن َ ذلكَِ علََ  أَولََمْ(18الر َسُولِ إِلا َالْبَلاغُ الْمُبِينُ )

الل هََ علَ  قلُْ إِن َ  الْآخِرَةَ  الن َشأَْةَ  يُنشِْئُ  الل هَُ  ثُم َ  الْخلَْقَ  بَدَأَ  فَانظُْرُوا كَيفَْ  الْأَرضِْ  قَدِيرٌ  كلُ ِ شَيْ  ىسِيرُوا فِي  ءٍ 
 ( 21( يُعَذ ِبُ مَنْ يَشاءُ وَ يَرحْمَُ مَنْ يَشاءُ وَ إِليَهِْ تُقْلَبُونَ )20)

 (  22وَ ما أَنْتُمْ بِمعُْجِزِينَ فِي الْأَرضِْ وَ لا فِي الس َماءِ وَ ما لَكُمْ مِنْ دُونِ الل هَِ مِنْ وَليِ ٍ وَ لا نَصيِرٍ ) 
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 ( 23ال َذِينَ كَفَروُا بِآياتِ الل هَِ وَ لقِائهِِ أُولئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتيِ وَ أُولئِكَ لهَُمْ عَذابٌ أَليِمٌ )  وَ

لِ  فَما الن َارِ إِن َ فِي ذلِكَ لََياتٍ  الل هَُ مِنَ  قَوْمٍ يؤُْمِنُونَ  كانَ جَوابَ قَومْهِِ إِلا َ أَنْ قالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَر ِقُوهُ فَأَنْجاهُ 
ثُم َ يَوْمَ الْقِيامةَِ يكَْفُرُ بعَْضُكُمْ بِبعَْضٍ   يا( وَ قالَ إِن مََا ات َخَذْتُمْ مِنْ دُونِ الل هَِ أَوثْاناً مَوَد َةَ بَيْنِكُمْ فِي الحَْياةِ الد ُن24ْ)

 1(25وَ يَلعَْنُ بعَْضكُُمْ بعَْضاً وَ مَأْواكمُُ الن َارُ وَ ما لَكُمْ مِنْ ناصِريِنَ )

یگانه آفریدگار هستی قبول داشتند؛ ولی به نظر آنان، پرستش او    گاهیپرستان، وجود خداوند را در جابت      

رفت؛ به  بود، یگانه معبود به شمار می ای که اگر پرستش او ممکن می بدون واسطه غیر ممکن بود؛ به گونه 

که سخن ابراهیم را در دعوت به   أعبُدوا الل هَ...( و إِبرهيمَ إِذ قالَ لِقومِهِسوره عنکبوت ) 16دلیل در آیه همین

پرستی، خودبه توحید معتقد  شود: کاهنان مذاهب بت گفته می  2توحید بازگفته، ادات حصر به کار نرفته است.

ولی  می آنبودند؛  پنهان  مردم  عامهّ  از  بت   7کردند. را  رهبران  بت گرچه  پرستش  توجیه  برای  ها،  پرستی 

ها  پرستی مردم به دلیل پذیرش این استدلالدهد که بت دادند، آیات قرآن نشان می هایی را ارائه می استدلال

 . 3نبوده؛ بلکه در این زمینه سه عامل وجود داشته است: یکی پیوندهای متقابل اجتماعی میان افراد مجتمع

 در مقام قوم یا ملتّ واحد، برای حفظ غرور ملیّ و قومی در برابر اقوام دیگر

الد ُنيا«» الحَيـوةِ  فِي  بَينِكُم  مَود َةَ  أوَثـناً  الل هِ  دونِ  مِن  ات َخذتُم  زیرا    4إِن مَا  خیالی،  خدایان  از  ترس  دیگر،  و 

ها را عبادت  شود خود، به علّت ترس از خدایان، آن را به انتقام خدایان تهدید کردند که روشن می ع(ابراهیم)

 ها.کردند.و سوم، امید رسیدن خیر از سوی خدایان به آن می 

 

 1ذْ قالَ لَِِبِيهِ وَ قَومْهِِ ما ذا تَعْبُدُونَإِ(6

ارزش تعظیم کند؟  حیف نیست انسان با آن شرافت ذاتى و عقل و خرد در مقابل مشتى سنگ و چوب بى     

عقلتان کجا است؟! سپس این تعبیر را که توأم با تحقیر آشکار بتها بود با جمله دیگرى تکمیل کرد و گفت:  

 2روید؟آیا شما جز اللَّه که بر حق است به سراغ خدایان دروغین مى

پرستند، مع  دید که بت مى پرستید؟ و اگر با اینکه مى یعنى: چه چیز مى   "إِذْ قالَ لَِِبِيهِ وَ قَومْهِِ ما ذا تعَْبُدُونَ   "

پرستید؟ منظورش از این سؤال اظهار تعجب است، و خواست بفهماند این عمل شما سخت ذلک پرسید چه مى 

است که به شیوه هاى    نیکه حضرت ابراهیم)ع(در مقابل بت پرستان دارد،ا  یگری عجیب و غریب است. روش د

در     ید یگوناگون، قصد راه نمایى و ارشاد بت پرستان را به راه حق داشت. ایشان در این مرحله، روش جد 

تا به آن   خت،پردا  یکند و بلافاصله خود به پاسخ دادن  م ی پیش گرفت : ابتدا پرسش هایى از بت پرستان م
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ها بفهماند که در شریک قرار دادن براى خدا، هیچ دلیل قانع کننده اى ندارند و جزو هدایت یافتگان نیستند. 

 روش حضرت ابراهیم)ع(در مخالفت با بت پرستان به قرار ذیل بود: 

. اشاره به وضوح توحید و یگانگى: ایشان پس از بیان سؤال از بت پرستان، خود بلافاصله به آن پاسخ داد و  1

به معرفى ربّ حقیقى پرداخت. برخى از مفسّران معتقدند که این شیوه در استدلالات علمى بسیار مؤثر است  

به پاسخ آن بپردازد. این اشاره است   ه که گاهى استدلال کننده سؤالى از طرف مقابل بپرسد و خودش بلافاصل

 3به آن که مطلب به قدرى روشن و بدیهى است که هرکس پاسخ آن را باید بداند. 

. معرفى هدایت یافتگان: حضرت ابراهیم)ع( پس از آن که ایمان به توحید را امرى روشن و فطرى قلمداد  2

ال ذَِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يَلْبِسُوا إِيمانهَُمْ بظِلُْمٍ أُولئِكَ لَهُمُ الْأمَْنُ وَ همُْ  نمود، به معرفى ره یافتگان اقدام کرد و فرمود:  
)آرى( آن ها که ایمان آوردند و ایمان خود را با شرک و ستم نیالودند، ایمنى تنها از آنِ آن هاست،   4مُهْتَدُونَ 

 و آن ها هدایت یافتگانند.

 مورد این که آیا این گفتار ادامه سخن حضرت ابراهیم)ع(است یا سخن الهى، روایاتى ذکر شده است: در

روایتى ازوجود مقدس امیرالمؤمنین)ع( نقل گردیده که این سخن دنباله گفتگوى حضرت ابراهیم)ع( با    در    

قرار    ی)ع(مورد بررس می واکنش مردم را در برابر دعوت حضرت ابراه  د یبا  گریاز طرف د  اما  5بت پرستان است.

به  :  داد گردانده،  روى  دعوت  از  اکثریت مردم  بود:  دوگونه  ابراهیم)ع(  برابر دعوت حضرت  در  مردم  واکنش 

 8و گروه اندکى ایمان آورده، به همراه ایشان از سرزمین بابل خارج گردیدند. ؛مخالفت و مبارزه با او پرداختند 

او پرداختند،ونحو  با  به مبارزه  ابراهیم)ع(،  از دعوت  آنها را مورد بررس   ی اما گروه نخست که پس    ی برخورد 

 :  م یقرارداده ا

 ( مخالفت آزر با حضرت ابراهیم)ع(1

قرآن، حضرت ابراهیم)ع( در عباراتى لطیف و اشاراتى نیکو که حاکى از مهربانى و عطوفت،    ات یبا توجه به آ     

صبر و بردبارى، لطف و احترام وافر ایشان بود و نیز با بیان دلایل قانع کننده، که افکار خفته را به حرکت وا  

پرستد و ازعبادت مشتى سنگ  مى داشت، آزر را به توحید دعوت نمود و از او خواست که تنها خداى یکتا را ب

بت هایى که دعاى    ;و چوب خوددارى نماید. سپس او را به حق دعوت نمود و بطلان عبادت بت ها را بیان کرد

 
 85.صافات:1

 89،ص19.مکارم شیرازی،نمونه،ج2

 319،ص5.همان،ج3

 82.انعام:4

 136،ص2،جی ،الصافی کاشان ضی.ف5

 

 132،ص1.ابن کثیر ،البدایه و النهایه،ج1

 46.مریم:2

 83،ص13.مکارم شیرازی،ج3



 

عبادت کنندگان را نمى شنوند و جایگاه آن ها را نمى بینند، پس چگونه رفع حاجت آن ها مى کنند یا خیر  

 1به آن ها مى رسانند؟ نصرت و برکت در روزى و یا 

آزر، در جمله اى خصمانه و تهدیدآمیز از حضرت ابراهیم)ع( روى برگرداند. قرآن کریم سخن آزر را چنین   اما

 2مَلِي ًا  قالَ أَراغِبٌ أنَْتَ عَنْ آلِهَتِي يا إِبْراهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتهَِ لََِرْجمَُن َكَ وَ اهجْرُْنِينقل مى فرماید: 

گفت: )اى ابراهیم( آیا تو از معبودهاى من روى گردانى؟ اگر )ازاین کار( دست برندارى، تو را سنگسارمى کنم  

 وبراى مدتى طولانى از من دور شو.  

 بررسى کلام آزر، چند مطلب قابل توجه است: در

در مقابل سخنان حضرت ابراهیم)ع(مخالفت شدیدى از خود نشان داد.او در پاسخ دعوت حضرت ابراهیم)ع(،    آزر

گفت که حضرت    د یکنم.وبا  ی تو را سنگسار م  یکار خود دست برندار  ن یاو را از خود طرد نمود وگفت:اگر از ا

 را تهدید به مرگ کرده است.

 بر خشونت، حضرت ابراهیم)ع( را به دور شدن ازخود امر نمود.   وعلاوه

  د، یگو  ی شود؛حضرت ابراهیم)ع( با کلام »یا ابت« و سخنان مؤدّبانه با آزر سخن م  ی همان طورکه مشاهده م  اما

 اما آزر در کلام خود، به چند شکل، نسبت به ایشان بى احترامى کرده است که عبارت است از:

 ( کلام خود را با آوردن همزه استفهام، که متضمّن معناى انکار است، شروع نمود.  1

 ( پاسخ جملات مؤدّبانه حضرت ابراهیم)ع( را در یک جمله خصمانه بیان نمود. 2

ازتعبیر توهین آمیز »3 افراد خشن نسبت به مخالفان خود به کار مى  ملي ا  ىواهجرن(  « استفاده کرد که 

 3)ناصر مکارم شیرازى و دیگران.5برند.

 

« این مطلب  لارجمن ك( آزر، حضرت ابراهیم)ع( را با تأکید فراوان تهدید کرد. لام و نون تأکید ثقیله در »4

 به وضوح نشان مى دهد. را 

«، آزر ایشان را به اسم خطاب کرد، در صورتى که  يا ابت ( درمقابل خطاب حضرت ابراهیم)ع( به صورت »5

با ایشان برقرار نماید و جواب صحیح ترى به لطف ایشان  ىيا بن مى توانست با گفتن »  « رابطه نزدیک تر 

 1بدهد.

های ابراهیم   .به پاسخمی قرار داد   ی )ع(مورد بررس میمردم را در برابر دعوت حضرت ابراه  ی واکنش ها  نکه یبعد از ا

 : می پرداز ی )ع( به احتجاج و بهانه مشرکان م

های وی را بازگفته که به ترتیب ذکر آن  احتجاج و یک بهانه از مشرکان در برابر ابراهیم)ع( و پاسخ  دو  خداوند 

 در قرآن عبارتند از: 



 

 بازگو شده و خلاصه آن چنین است:آیه زیر . پاسخ حضرت ابراهیم)ع(به احتجاج پادشاه که درالف

قالَ أَنَا  ال َذيِ حاَج َ إِبْراهيِمَ فِي رَب هِِ أنَْ آتاهُ الل هَُ المُْلكَْ إِذْ قالَ إِبْراهيِمُ ربَ ِيَ ال َذيِ يحُيِْي وَ يُميِتُ    ى لَمْ ترََ إِلَ  أَ
الْمغَْرِبِ فَبُهِتَ ال َذيِ كَفَرَ وَ الل َهُ    مِنَأُحْيِي وَ أمُِيتُ قالَ إِبْراهِيمُ فَإِن َ الل هََ يَأْتِي بِالش مَْسِ مِنَ المَْشْرِقِ فَأتِْ بِها  

 2لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظ َالِميِنَ.

پادشاه درباره پروردگار ابراهیم با او به احتجاج پرداخت. ابراهیم)ع(گفت: پروردگار من کسی است که زنده       

میرانم. ابراهیم پاسخ داد: خداوند خورشید را از مشرق  کنم و می میراند. شاه گفت: من زنده می کند و می می 

. در قرآن کریم، نام این  این پاسخ مبهوت ماند...  برابرآورد، تو آن را از مغرب بیرون آور. پادشاه در  بیرون می 

اند. قرآن تصریح  نام وی را نمرود بن کنعان ذکر کرده    4های تاریخ  و نیز کتاب   3پادشاه ذکر نشده؛ ولی روایات

 دارد که محاجهّ او با ابراهیم)ع(بر سر ربوبیّت، به دلیل پادشاهی و از سر نخوت بوده است. 
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 ی بت پرست ی السلام (بر نف  هی)عل میحضرت ابراه   یهابرهان 

 ها:اثربودن عبادت بت . بی 1

   1«لِمَ تَعبدُ ما لَايَسمَعُ و لَايُبصِرُ و لَايغُنِي عَنكَ شَيئاً يـأَبتِ»

سازد، اول اینکه  در این آیات حضرت ابراهیم )ع( در خطابى که با پدر خود دارد دو نکته را خاطر نشان مى      

اى لغو و باطل است، دوم اینکه نزد او علم و معرفتى است که نزد  طریقه و مسلک او در پرستش بتها طریقه 

پدرش نیست، و بر او لازم است که از وى پیروى کند تا به راه حق دلالتش نماید، زیرا او در خطر ولایت  

 شیطان قرار دارد. 

 " يا أَبتَِ لِمَ تَعْبُدُ ما لا يَسمَْعُ وَ لا يُبْصِرُ ..." جمله پس

 
 170،ص2.ابن ابی الحدید،شرح نهج البلاغه،ج1

 258بقره:.2

 368،ص8.کلینی،کافی،ج3

 142،ص1.طبری،تاریخ طبری،ج4

 



 

پرستى پدر، چیزى که هست در این جمله به جاى اسم، تنها اوصاف  انکار توبیخى ابراهیم است نسبت به بت  

 بیند؟شنود و نه مى پرستى که نه مى آنها را ذکر کرده و فرموده چرا چیزى مى 

هاى انسان پرستى است چرا که یکى از انگیزه بیان کوتاه و کوبنده یکى از بهترین دلائل نفى شرک و بت  این

  " دفع ضرر محتمل  "از آن تعبیر به مساله  نیدر مورد شناخت پروردگار انگیزه سود و زیان است که متکلم

گشاید بلکه اصلا قدرت  روى که نه تنها مشکلى از کار تو نمى گوید: چرا تو به سراغ معبودى مى مى   اواند.کرده 

به تعبیر دیگر: عبادت براى کسى باید کرد که قدرت بر حل مشکلات دارد، و از آن    و شنوایى و بینایى ندارد.

 کند، شنوا و بینا است، اما این بتها فاقد همه اینها هستند. گذشته عبادت کننده خود و نیازهایش را درک مى 

کند به این دلیل که نفوذ در نزدیکان لازمتر  حقیقت ابراهیم )ع(در اینجا دعوتش را از پدرش شروع مى   در

( نخست مامور شد که اقوام نزدیک خود را به اسلام دعوت کند همانگونه  صاست همانگونه که پیامبر اسلام ) 

از آن، ابراهیم )ع(با منطق روشنى، او را دعوت    پس2(.عَشيِرَتَكَ الْأقَْرَبيِنَ  وَ أَنْذِرْخوانیم: )آیه مى این  که در  

اى پدر! علم و دانشى نصیب من شده که نصیب تو نشده،    "گوید:کند که در این امر از وى تبعیت کند .مى مى 

 3 .به این دلیل از من پیروى کن و سخن مرا بشنو

 4«من دُونِ الل هِ مالَايَنفعَُكُم شَيئاً و لَايَضر ُكُم  أَفتعبُدونَ»
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 شکن حضرت ابراهیم)ع(برهان دندان 

کنان به شهر بازگشتند، و یکسر به سراغ بتخانه  پرستان شادىسرانجام آن روز عید به پایان رسید و بت    

کنار بتها برکت یافته بود  آمدند، تا هم عرض ارادتى به پیشگاه بتان کنند و هم از غذاهایى که به زعم آنها در 

اى روبرو گشتند که هوش از سرشان پرید، به جاى آن بتخانه  همین که وارد بتخانه شدند با صحنه   بخورند.

صدا زدند چه کسى این   "آباد با تلى از بتهاى دست و پا شکسته و بهم ریخته روبرو شدند! فریادشان بلند شد 

 ؟! مسلما هر کس بوده از ظالمان و ستمگران است   "بلا را بر سر خدایان ما آورده است

او هم به خدایان ما ستم کرده، و هم به جامعه و جمعیت ما و هم به خودش! چرا که با این عمل خویشتن را  

 در معرض نابودى قرار داده است.

آمیز او را با این معبودهاى  اما گروهى که تهدیدهاى ابراهیم را نسبت به بتها در خاطر داشتند، و طرز رفتار اهانت 

کرد که نامش  گفت و از آنها به بدى یاد مى گفتند: ما شنیدیم جوانکى سخن از بتها مى   "دانستند ساختگى مى 

 ابراهیم است  

 
 43.مریم:1

 214.شعراء:2

 78،ص13.مکارم شیرازی،نمونه،ج3
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گفتند اکنون که چنین است پس بروید او را در برابر چشم مردم حاضر    "و لذا تمام افکار متوجه او شد جمعیت

   "شناسند و خبر دارند گواهى دهند کنید تا آنها که مى 

جارچیان در اطراف شهر فریاد زدند که هر کس از ماجراى خصومت ابراهیم و بدگویى او نسبت به بتها آگاه     

است حاضر شود، و به زودى هم آنها که از این موضوع آگاه بودند و هم سایر مردم اجتماع کردند تا ببینند  

م افتاده بود، چرا که از نظر آنها جنایتى  سرانجام کار این متهم به کجا خواهد رسید. شور و ولوله عجیبى در مرد

سابقه توسط یک جوان ماجراجو در شهر رخ داده بود که بنیان دینى مردم محیط را به لرزه درآورده بود.  بى

گویند: خود نمرود نیز بر این  سرانجام محکمه و دادگاه تشکیل شد و زعماى قوم در آنجا جمع بودند بعضى مى 

گفتند: تویى که این کار را با خدایان ما    "نخستین سؤالى که از ابراهیم کردند این بود ماجرا نظارت داشت.  

اى، بلکه  اى، و قطعه قطعه کرده اى؟ اى ابراهیم آنها حتى حاضر نبودند بگویند تو خدایان ما را شکستهکرده 

 تنها گفتند: تو این کار را با خدایان ما کردى؟ 

از آن  ابراهیم آن چنان جوابى گفت که آنها را سخت در محاصره قرار داد، محاصره  بر نجات  اى که قدرت 

 !  "گویند ابراهیم گفت: بلکه این کار را این بت بزرگ آنها کرده! از آنها سؤال کنید اگر سخن مى  "نداشتند 

گوید متهم کسى است که آثار جرم را همراه دارد، در اینجا آثار جرم در دست بت بزرگ  شناسى مى اصول جرم 

است )طبق روایت معروفى ابراهیم تبر را به گردن بت بزرگ گذاشت(.اصلا چرا شما به سراغ من آمدید؟ چرا  

 کنید؟خداى بزرگتان را متهم نمى 

دهید او از دست خدایان کوچک خشمگین شده و یا آنها را رقیب آینده خود فرض کرده و  آیا احتمال نمى 

 حساب همه را یک جا رسیده است:

داد که او قصد  ابراهیم )ع( به طور قطع این عمل را به بت بزرگ نسبت داد، ولى تمام قرائن شهادت مى    

اساس بوده است به  پرستان را که خرافى و بىخواسته است عقائد مسلم بتجدى از این سخن ندارد، بلکه مى 

توانند یک  اند که حتى نمى عرضهجان آن قدر بى رخ آنها بکشد، به آنها بفهماند که این سنگ و چوبهاى بى

 کنندگانشان یارى بطلبند، تا چه رسد که بخواهند به حل مشکلات آنها بپردازند.                         جمله سخن بگویند و از عبادت

 خوانیم: در روایتى که در کتاب کافى از امام صادق )ع( نقل شده مى 

 انما قال بل فعله کبیرهم ارادة الاصلاح، و دلالة على انهم لا یفعلون، ثم قال و اللَّه ما فعلوه و ما کذب. 

خواست افکار آنها را اصلاح کند، و به آنها بگوید که چنین  ابراهیم این سخن را به خاطر آن گفت که مى   "

کارى از بتها ساخته نیست، سپس امام اضافه فرمود: به خدا سوگند بتها دست به چنان کارى نزده بودند،  

 ابراهیم نیز دروغ نگفت.  

نکته دیگرى که در اینجا باید به آن توجه داشت این است که: عبارت این است که باید از بتهاى دست و پا  

و همچنین    "هم  "شکسته سؤال شود که این بلا را چه کسى بر سر آنها آورده است، نه از بت بزرگ زیرا ضمیر

 همه به صورت جمع است   "إِنْ كانُوا ينَطِْقُونَ  "ضمیرهاى



 

پرستان را تکان داد، و جدان خفته آنها را بیدار کرد و همچون طوفانى که خاکسترهاى  سخنان ابراهیم، بت

هاى  هاى آتش برگیرد و فروغ آن را آشکار سازد، فطرت توحیدى آنها را از پشت پرده فراوان را از روى شعله 

 تعصب و جهل و غرور آشکار ساخت. 

جالب اینکه در آیات قبل آنها ابراهیم را متهم به ظالم بودن کردند، ولى در اینجا دریافتند که ظالم اصلى و  

 حقیقى خودشانند. 

پرستى بود،  پرستى و روح بت و در واقع تمام مقصود ابراهیم از شکستن بتها همین بود، هدف شکستن فکر بت 

فایده  از آن را مىبت اى ندارد،  و گرنه شکستن بت  بزرگتر و بیشتر  سازند و به جاى آن  پرستان لجوج فورا 

هاى فراوان دارد.تا اینجا ابراهیم  نهند، همانگونه که در تاریخ اقوام نادان و جاهل و متعصب، این مساله، نمونه مى 

موفق شد یک مرحله بسیار حساس و ظریف تبلیغ خود را که بیدار ساختن وجدانهاى خفته است از طریق  

ب و تقلید کورکورانه بیشتر از آن بود  ایجاد یک طوفان روانى بود اجرا کند. ولى افسوس که زنگار جهل و تعصّ

 1بخش این قهرمان توحید به کلى زدوده شود.که با نداى صیقل 
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 ناپذیری خلق از تدبیر: ییجدا

( ال َذيِ  77( فَإنِ َهُمْ عَدُو ٌ ليِ إِلا َ رَب َ العْالَمِينَ )76( أَنْتمُْ وَ آباؤُكمُُ الْأَقْدمَُونَ )75أَ فَرَأَيْتُمْ ما كُنْتُمْ تَعْبُدوُنَ )  قالَ
 1(80( وَ إِذا مَرِضْتُ فَهُوَ يشَْفِينِ )79ال ذَِي هُوَ يطُعْمُِنِي وَ يسَْقِينِ )  وَ( 78خلََقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ )

هر چند لازمه آن این است که من نیز با آنها    "آنها با من دشمنند   " گوید:توجه اینکه ابراهیم )ع(مى   قابل   

عداوت دارم، ولى این تعبیر ممکن است به خاطر آن باشد که عبادت بتها مایه بدبختى و گمراهى و عذاب دنیا  

از آیات متعددى از قرآن استفاده    وهشود، بعلاو آخرت انسان است. و این در حکم عداوت آنها محسوب مى 

خیزند، به فرمان خدا به  جویند و به دشمنى آنها برمى شود که بتها در قیامت از عابدان خود بیزارى مى مى 

با اینکه در معبودهاى آنها وارد نبود )و   رَب َ العْالَمِينَ"  "دارند. استثناءآیند و تنفر خود را ابراز مى سخن درمى 

منقطع است( به منظور تاکید بر توحید خالص است، این احتمال نیز وجود دارد که در    تثناى به اصطلاح اس 

کردند، ابراهیم براى رعایت این موضوع، پروردگار  میان آنها کسانى بودند که علاوه بر بتها خدا را نیز پرستش مى

کر نعمتهاى معنوى و مادى او  کند.سپس ابراهیم )ع( به توصیف پروردگار جهانیان و ذجهانیان را استثناء مى 

 شنوند، و نه سود و زیانى دارند مطلب کاملا روشن شود.پردازد تا با مقایسه با بتها که نه دعاى عابدان را مى مى 

او کسى است که مرا آفرید، و هم او مرا هدایت    "گوید:از نعمت آفرینش و هدایت، شروع کرده، مى   نخست
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(. هم در عالم تکوین هدایت کرده و وسائل حیات مادى و معنوى در اختیارم  ال َذِي خَلقََنِي فَهُوَ يهَْدِينِ)  "کند مى 

بعد از آفرینش،    "فاء  " کلمه  ذکر گذارده، و هم در عالم تشریع، وحى و کتاب آسمانى، براى من فرستاده است.

  " يهدين  " رود، و جملهاشاره به این است که هدایت از خلقت جدا نیست و دوش به دوش آن، همه جا پیش مى 

 آمده است دلیل روشنى بر استمرار هدایت و نیاز انسان به او در تمام عمر است. "فعل مضارع  " که به صورت

ام و در  ابراهیم )ع( با این سخن، بیانگر این حقیقت است که من از لحظه خلقتم، همیشه با او بوده   گویى   

اى در گردنم افکنده و  کنم، او دوستى است که رشته همه حال با اویم، حضور او را در زندگى خود احساس مى 

یعنى هدایت بعد از آفرینش، به    ت،برد هر جا که خاطر خواه او است! پس از بیان نخستین مرحله ربوبیمى 

وَ ال َذِي هُوَ يطُعِْمُنِي )  "کند دهد و سیراب مى او کسى است که مرا غذا مى  "گوید:نعمتهاى مادى پرداخته مى 
  نه بینم، پوست و گوشت من، آب و غذاى من، همه از برکات او است.من همه نعمتها را از او مى   آرى (.وَ يسَْقِينِ

وَ إِذا )   "دهد هنگامى که بیمار شوم او است که مرا شفا مى   " صحتم مشمول نعمتهاى اویم، بلکهتنها در حالت  
اینکه بیمارى نیز گاهى از ناحیه او است، اما براى رعایت ادب در سخن آن را به خود   با (.مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفيِنِ

 2دهد.نسبت مى 
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 عدم دلیل بر واگذاری ربوبیّت از طرف خداوند به دیگران:

با توجّه به این که مشرکان وجود آفریدگار یکتا را پذیرفته، ولی معتقد بودند خداوند، امر تدبیر را به بعضی     

ابراهیم)ع(بارهاباتعبیرهای گوناگون    1آمدند.ها به شمار می ها نمایه آن بت از مخلوقات خویش سپرده است که  

)إ نیست.  بیش  و دروغی  بوده  پرداخته شما  و ساخته و  بدون دلیل  ادعّایی  این مطلب،  نما گوشزد کرد که 
ها را نشان  ارزشی بت واژه أوثان به صورت نکره آورده شده تا بی2تَعبدُونَ من دُونِ الل هِ أَوثـناً و تَخلُقونَ إِفكاً(

گاه  ها، فقط ادعّای محض بوده، حقیقتی ورای این ادعّا وجود ندارد و آن دهد و بیان کند که داستان خدایی بت

چنین پردازی است؛ هم ها دروغ گاه عبادت بت « بیان داشته که خدا نامیدن و آن تخَلُقونَ إفِكاًبا آوردن جمله »

   4ترین دروغ نامیده است.« را زشت الل هخدا نامیدن غیرِ » 3(نَ الل هِ تُرِيدونأَئفِكاً ءاَلِهةً دُودر آیه )

انعام نیز ابراهیم)ع(بر این مطلب تأکید کرده که اگر خدا، عبادت برخی از آفریدگان را بر ما واجب    81در آیه  

کرد؛ حال آن که چنین  داد واین دستوررابه ما ابلاغ می کرده بود، به طور قطع حجّت و برهانی برای آن قرار می 

 نیست.
13    

 
 80تا75.شعراء:1

 .همان2

 281،ص15.طباطبایی،المیزان،ج1

 17.عنکبوت:2

 86.صافات:3

 701،ص8.طبرسی،مجمع البیان، ج4



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتیجه:

 است که:  نیتوان گرفت ا ی که م  یا جه یکه ارائه شد نت ی توجه به مطالب ا اما ب    

وگو  به گفت  با آنانسبک و اسلوب    ن یکوتریبا ن  نیمشرک  ی)ع(در مواجهه با تفکرات باطل و خرافمیابراه  حضرت

  ی باطل و پرستش بت ها  د یآنها واستدلالات خود توانسته آنها را از عقا  یخداجوو با استفاده از فطرت  پرداخت  

که در آن    یابا توجه به ساختار جامعه   ز ی)ع( ن  میحضرت ابراه   روش که به دست بشر ساخته شده باز دارد.  

رو    نیبا مردم بود . از ا  ״مناظره و محاجه    ״  انیبخاطر وجود شرک مردم نسبت به پروردگار عالم  ستیزی م

که داشتند در مقام مناظره ابتدا    یبنابر روش   شدند یرو م پرست روبه بت  و یاپرست  ستاره  ایپرست  با ماه   یوقت

نداشتند اماّ هرگز    یتحقّق اهداف خود کار آسان  ی)ع( برا  م یابراه  حضرت   . دادند یخود را هم مسلک آنها قرار م 

محکوم به مرگ از طرف دستگاه حاکم    یحتّ  که ییتا جا   دادند ی را ادامه م  شیخو  تیو مامور  شدند ینم  وس یما

  د یآنها را با عقا  ، و ادامه بدهد   ت یتا به مامور  کردند یم   ی را خنث  شان یقوم ا  یهاخداوند همه توطئه   ی شدند ول

تا روز    میچون قرآن کر  یکند. و از طرف  تیبه پرست خداوند متعال هدا  هاآشنا و از پرستش بت    ید یناب توح

از آنها    یبهره برد و در هرزمان  توانیم  )ع( میحضرت ابراه  ی ها  وهی ش   نیاز اده،  آم  ت یبشر  تیهدا  یبرا  امتیق

 استفاده کرد. 
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